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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی، از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائینی،   بعضیبعضیولی ولی فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بسیاری از فقهاء و اصولیوّن بیان شد بیان شد 

و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی محققّ اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  د.د.شیوه خاصّی را در پیش گرفته انشیوه خاصّی را در پیش گرفته ان

پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام پاسخ سوّم یعنی پاسخ امام   ..ر صدد پاسخ از ایشان بر آمده اندر صدد پاسخ از ایشان بر آمده اندکه بیان شد بسیاری از علماء دکه بیان شد بسیاری از علماء دبود بود   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در نقد کلام شیخ بهایی در نقد کلام شیخ بهایی   حثحثبب
ایشان نیز مانند پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی ایشان نیز مانند پاسخ اوّل در صدد تصحیح عبادی بودن ضدّ عبادی   ددششبیان بیان   ووردید ردید گگذکر ذکر بود بود که مشتمل بر هفت مقدّمه که مشتمل بر هفت مقدّمه   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»خمینی خمینی 

نقد و بررسی این پاسخ نقد و بررسی این پاسخ در ادامه به در ادامه به . . بر آمده اندبر آمده اندارتفاع امر آن در فرض مأمورٌ به بودن واجب اهمّ ارتفاع امر آن در فرض مأمورٌ به بودن واجب اهمّ مبتنی بر مأمورٌ به بودن و عدم مبتنی بر مأمورٌ به بودن و عدم   ،،مهممهم
  پرداخت.پرداخت.خواهیم خواهیم 

  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 
شیخ شیخ   مکن استمکن استمم  نظر می رسد این مقدّمات چیزی را ثابت می نمایند کهنظر می رسد این مقدّمات چیزی را ثابت می نمایند کهبه به نظر از ایراداتی که به بعضی از مقدّمات مذکور وارد است، نظر از ایراداتی که به بعضی از مقدّمات مذکور وارد است، طع طع قق

اجنبی از چیزی است اجنبی از چیزی است و نتیجه ای هم که به عنوان نتیجه مترتبّ بر مقدّمات مذکور مطرح گردید، و نتیجه ای هم که به عنوان نتیجه مترتبّ بر مقدّمات مذکور مطرح گردید،   منکر ثبوت آن نباشدمنکر ثبوت آن نباشدنیز نیز   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بهایی بهایی 
  که مقدّمات مذکور ثابت می نمایند.که مقدّمات مذکور ثابت می نمایند.

  شدن مطلب متوقّف بر بیان چند نکته می باشد:شدن مطلب متوقّف بر بیان چند نکته می باشد:روشن روشن 
دو امری که در وجود خارجی، مزاحم با یکدیگر هستند، می توانند هر کدام در کنار دیگری و دو امری که در وجود خارجی، مزاحم با یکدیگر هستند، می توانند هر کدام در کنار دیگری و   ،،از مقدّمات مذکور ثابت شداز مقدّمات مذکور ثابت شد  اینکهاینکهاوّل اوّل نکته نکته 

ر یک از آن ر یک از آن ر از امر وجوبی و انشائی باشد که قطع نظر از خصوصیاّتی که برای افراد آنها متصوّر است، به طبیعت هر از امر وجوبی و انشائی باشد که قطع نظر از خصوصیاّتی که برای افراد آنها متصوّر است، به طبیعت هبرخوردابرخوردا  ،،در عرض آندر عرض آن
  ..دو تعلقّ گرفته باشددو تعلقّ گرفته باشد

جرا و عمل قرار جرا و عمل قرار تا زمانی که به فعلیتّ نرسیده باشند، قابلیتّ موافقت و مخالفت را ندارند، چون قبل از مرحله اتا زمانی که به فعلیتّ نرسیده باشند، قابلیتّ موافقت و مخالفت را ندارند، چون قبل از مرحله ااحکام انشائی احکام انشائی   نکته دوّم اینکهنکته دوّم اینکه
موافقت و موافقت و   مخالفت از امور مربوط به مقام اجرا و امتثال بوده و ربطی به مقام جعل ندارند و زمانی کهمخالفت از امور مربوط به مقام اجرا و امتثال بوده و ربطی به مقام جعل ندارند و زمانی کهو و در حالی که موافقت در حالی که موافقت   ،،دارنددارند

، به خلاف احکام ، به خلاف احکام درست استدرست استچنین ترتبّ عقاب بر مخالفت آن ناچنین ترتبّ عقاب بر مخالفت آن نامکن نبود، فرض ترتبّ ثواب بر موافقت آن و هممکن نبود، فرض ترتبّ ثواب بر موافقت آن و همممیک حکم یک حکم   مخالفتمخالفت
با عدم عمل با عدم عمل فقت و فقت و مواموا  ،،فعلیهّ که زمان اجرای آنها فرا رسیده و احکامی ثابت برای مقام امتثال و عمل می باشند، لذا با عمل به متعلقّ آنهافعلیهّ که زمان اجرای آنها فرا رسیده و احکامی ثابت برای مقام امتثال و عمل می باشند، لذا با عمل به متعلقّ آنها

  ر آنها مترتبّ می گردد.ر آنها مترتبّ می گردد.گرفته و ثواب و عقاب بگرفته و ثواب و عقاب با، مخالفت صورت ا، مخالفت صورت به آنهبه آنه
ل هستند، ل هستند، قام جعقام جعدو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به مدو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به م  دردرجتماع دو حکم انشائی وجوبی جتماع دو حکم انشائی وجوبی اا  سوّم اینکهسوّم اینکهنکته نکته 

اجتماع دو حکم فعلی وجوبی در دو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به مقام امتثال هستند، اجتماع دو حکم فعلی وجوبی در دو ضدّ، در عرض یکدیگر برای یک مجری واحد، به دلیل اینکه مربوط به مقام امتثال هستند،   ولیولی  محذور عقلی نداردمحذور عقلی ندارد
بله، می تواند یک حکم به صورت انشائی بله، می تواند یک حکم به صورت انشائی   ..این شخص غیر ممکن و طلب محال استاین شخص غیر ممکن و طلب محال استارد، زیرا اجرای هر دو حکم در زمان واحد، برای ارد، زیرا اجرای هر دو حکم در زمان واحد، برای محذور عقلی دمحذور عقلی د
  ..کم دیگر به فعلیتّ برسدکم دیگر به فعلیتّ برسدباقی بماند و حباقی بماند و ح
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همزمان با امر همزمان با امر »»س استحاله اجتماع دو وجوب فعلی برای دو ضدّ در مقام امتثال است که مرحوم شیخ بهایی فرمودند: س استحاله اجتماع دو وجوب فعلی برای دو ضدّ در مقام امتثال است که مرحوم شیخ بهایی فرمودند: بر اسابر اسا  اینکهاینکهچهارم چهارم نکته نکته 
ه دو ضدّ ممکن نبوده و ه دو ضدّ ممکن نبوده و بب، زیرا اجتماع دو امر فعلی ، زیرا اجتماع دو امر فعلی ««عبادی است، امر فعلی داشته باشدعبادی است، امر فعلی داشته باشد  به اهمّ، نمی تواند مهمّ مثل صلاة که فرضاً یک عملبه اهمّ، نمی تواند مهمّ مثل صلاة که فرضاً یک عمل

ندارد تا اینکه قصد امتثال ندارد تا اینکه قصد امتثال   تنها یکی امر فعلی دارد و قطعاً حکمت مولی اقتضا می کند که امر او متوجّه اهمّ گردد، بنا بر این مهمّ امر فعلیتنها یکی امر فعلی دارد و قطعاً حکمت مولی اقتضا می کند که امر او متوجّه اهمّ گردد، بنا بر این مهمّ امر فعلی
  مفید ثواب باشد.مفید ثواب باشد.  آن، مفید تقرّب الی الّه واقع گردد، لذا نمی تواند به عنوان یک عمل عبادی صحیح و مسقط امر، حاصل گردیده وآن، مفید تقرّب الی الّه واقع گردد، لذا نمی تواند به عنوان یک عمل عبادی صحیح و مسقط امر، حاصل گردیده و

  توجّه به نکات مذکور دو مطلب روشن می گردد:توجّه به نکات مذکور دو مطلب روشن می گردد:با با 
برای واجب اهمّ و واجب مهمّ در عرض یکدیگر ثابت کرده برای واجب اهمّ و واجب مهمّ در عرض یکدیگر ثابت کرده   گانهگانهبیان مقدّمات هفتبیان مقدّمات هفت  بابا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  حضرت امامحضرت امام  ی کهی کهامرامرو و دد  اوّل اینکهاوّل اینکهمطلب مطلب 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ، و امّا دو امری را که شیخ بهایی، و امّا دو امری را که شیخ بهاییباشدباشد  اند، دو حکم انشائی و کلیّ قانونی ثابت برای آن دو است که مربوط به مقام جعل میاند، دو حکم انشائی و کلیّ قانونی ثابت برای آن دو است که مربوط به مقام جعل می
ح عبادیتّ و و تحصیل ثواب و عقاب تحصیل ثواب و عقاب   ،،آنها را در عرض یکدیگر انکار نموده اند، دو امر فعلی است که ملاک موافقت و مخالفتآنها را در عرض یکدیگر انکار نموده اند، دو امر فعلی است که ملاک موافقت و مخالفتثبوت ثبوت  ح عبادیتّ مصحِّ مصحِّ

فایده نبوده و فایده نبوده و مفید مفید مأمورٌ به بودن مهمّ را در کنار اهمّ ثابت کردند، مأمورٌ به بودن مهمّ را در کنار اهمّ ثابت کردند، نموده و نموده و   یانیانبباینجا اینجا در در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  آنچه که حضرت امامآنچه که حضرت امام  عمل هستند، لذاعمل هستند، لذا
  به حساب نمی آید.به حساب نمی آید.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  شیخ بهاییشیخ بهایی  نکارنکارااسخ از سخ از پاپا

مّ در عرض یکدیگر است ولی آثاری را که مّ در عرض یکدیگر است ولی آثاری را که ائی وجوبی برای اهمّ و مهائی وجوبی برای اهمّ و مهنتیجه حاصل از مقدّمات هفتگانه، دو حکم انشنتیجه حاصل از مقدّمات هفتگانه، دو حکم انش  دوّم اینکهدوّم اینکهمطلب مطلب 
و فرد به صورت جامع صدق می و فرد به صورت جامع صدق می ایشان برای دو حالت متصوّره در جهت تحصیل ثواب و عقاب بیان می نمایند، یا آثاری است که بر هر دایشان برای دو حالت متصوّره در جهت تحصیل ثواب و عقاب بیان می نمایند، یا آثاری است که بر هر د

زمان واحد می باشد، به این معنا که زمان واحد می باشد، به این معنا که نسبت به دو ضدّ در یک نسبت به دو ضدّ در یک ر دو امر فعلی وجوبی ر دو امر فعلی وجوبی ز آثاز آثارد وجود ندارد و یا ارد وجود ندارد و یا اکند و امکان امتثال هر دو فکند و امکان امتثال هر دو ف
  تتدر این صوردر این صورچنانچه متعلقّ هر یک از لحاظ ملاک برابر باشند، چنانچه متعلقّ هر یک از لحاظ ملاک برابر باشند، دارد، دارد،   فعلی وجوبی نسبت به دو ضدّ وجودفعلی وجوبی نسبت به دو ضدّ وجوداگر فرض شد امکان دو امر اگر فرض شد امکان دو امر 

اشد و چنانچه اشد و چنانچه هر دو معذور نبوده و عاصی می بهر دو معذور نبوده و عاصی می ب  ما اینکه در ترکما اینکه در ترکعقل حکم به تخییر نموده و با اشتغال به یکی از دیگری معذور است، کعقل حکم به تخییر نموده و با اشتغال به یکی از دیگری معذور است، ک
ل اتیان و انجام اهمّ شود در ترک مهمّ عذر دارد، چون در هنگام اشتغال به ل اتیان و انجام اهمّ شود در ترک مهمّ عذر دارد، چون در هنگام اشتغال به در این صورت اگر مشغودر این صورت اگر مشغو  ،،لاک اهمّ باشدلاک اهمّ باشدی از لحاظ می از لحاظ ممتعلقّ یکمتعلقّ یک

ضدّ آن عقلًا قدرت بر انجام مهمّ را ندارد، و اگر مشغول به انجام مهمّ باشد، باز  هم مشغول انجام یک مأمورٌ به فعلی شده است ولی ضدّ آن عقلًا قدرت بر انجام مهمّ را ندارد، و اگر مشغول به انجام مهمّ باشد، باز  هم مشغول انجام یک مأمورٌ به فعلی شده است ولی 
جام داده، ثواب می برد و از آن جهت که اهم را ترک کرده، جام داده، ثواب می برد و از آن جهت که اهم را ترک کرده، درجهت ترک اهم معذور شناخته نمی شود، لذا از آن جهت که مهم را اندرجهت ترک اهم معذور شناخته نمی شود، لذا از آن جهت که مهم را ان

  ..عقاب می شودعقاب می شود
، به حساب نمی آید و ، به حساب نمی آید و ر ثمره ششمر ثمره ششمنکانکادر جهت ادر جهت ا  ««لّه علیهلّه علیهرحمة ارحمة ا»»  دو پاسخ گذشته، پاسخ مناسبی از بیان شیخ بهاییدو پاسخ گذشته، پاسخ مناسبی از بیان شیخ بهاییسوّم نیز مانند سوّم نیز مانند پاسخ پاسخ   بر اینبر ایننا نا بب

مسأله ترتبّ است که مسأله ترتبّ است که   یعنییعنیباید راهکار دیگری برای تثبیت ثمره ششم ارائه شود تا اینکه امر فعلی برای مهمّ ثابت گردد و آن راهکار چهارم باید راهکار دیگری برای تثبیت ثمره ششم ارائه شود تا اینکه امر فعلی برای مهمّ ثابت گردد و آن راهکار چهارم 
امتثال آن، عمل عبادی را به وجه امتثال آن، عمل عبادی را به وجه   مکلفّ می تواند با قصدمکلفّ می تواند با قصداهمّ، امر فعلی مهمّ به حال خود باقی خواهد بود و در نتیجه اهمّ، امر فعلی مهمّ به حال خود باقی خواهد بود و در نتیجه با عصیان امر فعلی با عصیان امر فعلی 

  ب الی الّه انجام دهد.ب الی الّه انجام دهد.صحیح و مقرّ صحیح و مقرّ 
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


